
سناریوی سرقت طلاهای مادربزرگ به قتل ختم
شد

9 مهر 1403
دختر جوان که با همدست نامزدش سناریوی سرقت از خانه مادربزرگ خود را اجرا کرده بود در

حال به تشریح جزئیات این ماجرا پرداخت که در این سرقت مادربزرگش به قتل رسیده است.

20 شهریور امسال شنیدن صدای فریادهای پیرزن از خانهاش توجه همسایهها را جلب کرد، وقت چند
نفر خود را به خانه قدیمدو طبقه پیرزن رساندند مقابل در خروج با پسر جوان مواجه شدند که
هراسان قصد فرار داشت اما اهال مانع فرارش شدند و او را دستیر کردند، در ادامه همسایهها با ورود

به خانه پیرزن با جسد دست و پا بسته او در اتاق خواب مواجه شدند.
دقایق بعد مأموران پلیس با تماس همسایهها به محل رفته و پسر جوان را به کلانتری منتقل کردند، جسد
پیرزن نیز که آثار کبودی روی گردنش به چشم مخورد به دستور بازپرس جنای برای مشخص شدن

علت اصل مرگ به پزش قانون منتقل شد.
مأموران در بازرس از جیبهای پسر جوان چند انشتر، گوشواره و گردنبند طلا پیدا کردند و متهم به
سرقت از خانه پیرزن با همدست پسری به نام هومن اعتراف کرد. تحقیقات نشان مداد، هومن نامزد
نوه مقتول است و قرار بوده بزودی با هم ازدواج کنند. به دستور بازپرس جنای بلافاصله کارآگاهان
اداره دهـم پلیـس آگـاه پـایتخت وارد عمـل شـده و ابتـدا ملیـا؛ نـوه مقتـول و سـپس نـامزدش هـومن را

بازداشت کردند.
متهمان اعتراف کردند، برای تأمین هزینه عروسشان، تصمیم به سرقت طلاهای مادربزرگ گرفته و
برای این کار از دوست هومن کم خواسته بودند اما پیرزن ناخواسته کشته شد و هومن نیز از پشت

بام فرار کرده بود که بعد دستیر شد.

پدر نامزدم به ما کم نمکرد
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**دکتر کبری درویش پیشه

ملیا 23 ساله در تشریح این ماجرای هولناک گفت: در مهدکودک ی از بیمارستانها به عنوان مرب مشغول به کارم و
همزمان نیز درس مخوانم. با هومن نامزد کردم و قرار شد ازدواج کنیم اما مشل مال داشتیم.

چه شد که تصمیم به سرقت طلاهای مادربزرگت گرفتید؟
در مراسم نامزدیمان هومن طلاهای مادربزرگم را که دید، وسوسه شد.در هر دست مادربزرگم تا آرنج النو و دستبند بود و
سه تا سینهریز آویزان کرده بود.پدر بزرگم تاجر بود و مدام برای او طلا مخرید.بعد از مراسم نامزدی، هومن مدام مگفت

وضع مال مادربزرگت خیل خوب است و با طلاهای او متوانیم عروس خوب برای خودمان بیریم.
مر وضع مال خانواده نامزدت بد بود؟

نه پدرش مغازه سوخاریفروش در غرب تهران داشت. اصلا همان مغازه باعث آشنای ما شد. من برای خرید سوخاری به
آنجا مرفتم. هومن هم در مغازه پدرش کار مکرد. خرداد امسال بود که به من پیشنهاد ازدواج داد، من اول مخالفت کردم
اما هومن مگفت سه ماه است تو را زیر نظر دارم و مخواهم با تو ازدواج کنم. کمتر از ی ماه بعد هم نامزد کردیم. هومن
پدر ثروتمندی داشت اما به او پول نمداد. ما برای هزینه عروسمان نیاز به پول داشتیم و همین مسأله باعث شد که هومن

تصمیم به سرقت گرفت.
چه زمان نقشه سرقت را طرح کردید؟

فردای نامزدی هومن اول به شوخ گفت و بعد کمکم جدی شد تا اینه 14 شهریور به بهانه میهمان، همه خانه ما جمع شدند.
قرار شد به بهانه گرفتن سوخاری به مغازه هومن برویم، خالهام با مادربزرگم زندگ مکرد، من آن شب حواسش را پرت
کردم و هومن کلیدهای خانه را برداشت و از آنها یدک ساخت. اما من عذاب وجدان داشتم و مدام به هومن مگفتم این کار

را نن اما گوشش به این حرفها بدهار نبود. بعد به دوستش گفت کمش کند و نقشه سرقت را طراح کردند.
نقشه آنها برای سرقت چه بود؟

من که سر کار بودم اما قرار بود وقت خالهام که با مادربزرگم زندگ مکرد صبح به محل کارش رفت آنها وارد خانه شوند.
مادربزرگم نیز خواب بود. آنها با کلیدی که تهیه کرده بودند حدود ساعت 8 صبح وارد خانه شدند. معمولا مادربزرگم آن
ساعت خواب بود اما از شانس بدشان مادر بزرگ 77 سالهام برای رفتن به سرویس بهداشت بیدار شده بود و ناگهان با دیدن
آنها شروع به سر و صدا کرد. هومن از ترس دستش را روی دهان مادربزرگم گذاشت و لحظات بعد وقت نیمهجان شد

دستها و پاهایش را بسته بود، اما موفق نشدند طلای زیادی سرقت کنند چرا که طلاهای مادربزرگم همراهش نبود.
ک فهمیدی مادربزرگت کشته شده است؟



حدود ساعت 12 ظهر بود که مدیرمان صدایم کرد که تلفن با تو کار دارد. هومن بود، گفت مادربزرگم مرده است، اما باور
نردم. بعد از آن هم از شمارههای مختلف سه بار با من تماس گرفت. قرار قتل نبود، فقط مخواستیم طلاهای او را سرقت
کنیم. حال خوب نداشتم و ساعت بعد پلیس زن زد و از من خواست به کلانتری بروم، در آنجا بازداشت شدم و زمان که به

اداره آگاه منتقل شدم، هومن هم بازداشت شده بود.
ظاهراً هومن قصد خروج از کشور را داشته است؟

من هم اینطور شنیدم که او پاسپورتش را برداشته و در تماس با مادرش گفته بود به ترکیه مرود، اما قبل از اینه فرصت
کند از تهران خارج شود، دستیر شد.
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